دعای جامع 


خواص دعای جامع 


سی نفر عمکی گفتند دیدیم حضرت امیرالومنین علن بن ابی طالب(علیه السلام) در مسجداطرام 
اوق کت ها وروت :| اد : ۱ کرد ها اس کار دو رک دیگر رفته. 
9 (قا و رپ لبق و) و پس روی خود را | به رکن بان مود و فرمود:(ها و رب الکعبة: 
قسم ه پروردگار کیبه) پس از آن جا به جرالاسود آمدهءرَبِ لازان که و رب العشاعر. 
۳ َذه الْرَمَات: به پروردگار کنبه و پروردگار ۱۳ قسم که 
م از پیامبر اکّم(صلی الّه علیه وآله) دعايي را که برای شا نقل می کنم» در زبور داود و در 

رات موی و اجیل عیسی و قرآن مد و بر جیع ‏ نیا و رسولان نوشته شده و در هزار کتایی 
ی باشد که ازآسمان برهزارپیامبرآکم(صلی اه علیه وآه)نزلل شده . رسول خدا(صلی اه عیه 
وآله) سپس فرمود: هر کس در مّت عمر خود صد مرتبه اين دعا را بخواند خدا او را در روز 
قيامت جداگانه حشور گرداند و نزد او صد هزار هزار فرشته بفرستد که سر کرده آحا فرشته 
ای باشد که نام او جدیال است. با هر فرشته ای هزار اسب باشد که میچ يكث از آحا شبیه به 
دیگری نباشد و با ایشان هزار جامه باشد که در آحا جامه ای شییه به جامه دیگر نباشد. پس 
مرگاه نزد آن شخص برسند. مجدیال به ایشان می کوید که: ندديك دوست خدا شوید و ایشان 
مانند آن که فرشتگان بکپارچه شده و برخاسته اند» می ایستند. تقامی چارپایان در اختبار وی 
قرار ی گيرند. مثل خص موّدب در حضور پادشاهی می ایستند و... فرشتگان پیرامون او را از 
جنب راست و چپ فرامی گوند و آن تتص به را ی افتد و فرشتگان نیز همراه او روان می 
شوند و می گویند: این است دوستدار خدا. پس خوشا به حال او. آن شخص بر میچ گروهی از 


ملاعکه و آدمیان نی گذرد مگر آن که بر ۱ و و موی ی 
و اه و تعظیم او ایند تا آن که زیر لواء (برجم) حد بایستد. برای او ختی از یاقوت سرخ 
میا می شود که , را ی ی 
بر آن سریر تکیه نماید. گامی برطرف راست و گاهی چپ. تا آن که خدا میان مردمان حک ناید 
و هر يك به جایگاه خود رود. پس ملانکه دور تخت را فرا می گيرند و او را بر پشت شتری 
قوق از شارهای تیک رنه تور آن قتتر تا شدهبا شید ها آن. که یه اولین مل از هل این 
اب رای یدای یداری از سرایدارهای آن منزل ها پشواز نماید و ی خواهد که 
یت ام یکره تا رد وی ها ها تاش ان ی وی ۱ 
رن ای دوست خدا. منم 
سرایداری از ِ خانه مای تو. وروی وه ی توست. در مر قصر يك 
بدار مثل من است. از برای هر يك از ایشان زنی است که برای زنان تو خدمتکارانند و به 
وی زوا ان ی وی وک یی تا ون 
دافستن شیار آعها مکن نست. همه ستایش ها برای خداست. به اند ندازه آنچه علم خدا شهارش 
فوده» و مساوی آچه علم او شعرده است و به قدر آچه دانش او در شهار آورده و چندین برابر 
آنچه شمارش نوده است و نبست معبودی مگر خدا. اين ستایش را می گوم به اندازه چه داش 
خدا شمارش نوده و به قدر آنچه علم خدا شعرده و به اندازه آچه علم او در شعار آورده و چندین 
برایر آچه عام او شارش نوده و خدا بزرگتر | ست. ابر این ستایش را می گویم به اندازه آنچه عا 
خدا شیارش نوده و مساوی آنچه عام او شمرده و به اندازه آنچه علم او شمارش کرده و چندین برابر 
آنچه عام ان موب این ستایش را می گوع به ۱ ندازه آچه عم او شمارش 
فوده است و مساوی آیچه دانش او شعرده و اندازه آچه علم او در شیار آورده و چندین برابر 
آنچه علر او ۷ است. چون از خواندن اين کلیات فارطغْ شود. خدا در خانه های او 
نعمت تفای وش ار فتاه اس 





حم ‌ 


1 لاله نی جلیه ی رضاه ال لاله فد علیه مُنتّی 
رضاه لاله مع علیه 2 ۳ 
رضاه اه آکبر بغد علیه مه یراع مه تن رضاء 
لحَفدٌ اه ی علمه مُتتبّی رضاه الحفد اه ید علمه مُتّی رضاه 
لد له مع له مُّبّی 9 افق یه ی را 
نیبب نی رضاهُ سْبُحا بیدا 
۳ ات ابا او سیب 
تنب و اللّه ابر و حقْ 
یر تک 9 ال ال 3 و09 
خوذ ازضین ام و و العزش العظم لا له لا ال 
یلا لا صیه عَرهُ بل کل آحد و مع کل آحد و يد کل آحد 
کر را رما 


رّ 


کل آحد و شبحان له تنبیحاً لا بصیه عَرهُ قبل کل آحد و مع 


بح 

۳ 

> 
۱ خی 


۳ 


2 رس رو - شرس "۳ تور سِ و9 و وم ی 7 2 مه ,مه 
کل آحد و بَعْدَ کل آحد الم نی آشهدك و بل شهبدا فاشهد 
#م 2 7۱۲ ی 2 ی 2 2 ی ۶ 8 
0 2 0 * فصَاماء و ها و اور روز 0 
مد ۱2 اءصیایلر عه مه بجعلق عه ماه یلق عط سا 
9 کش و کف 2 0 


موی و نك باعث مَنْ نف اور و ان جایغ النّاس لوْم لا ریب 
فبه و نك لا له الهیقاة الم نی آشهدك و کی بك شهبدا 
قاشهذ نی انك ری و أنْ مُحمّداً سول تسش و الاوصیاء من بَغده 
یمن و ان این اي رت دبي و ان الکتاب اي انزلت عَلی 
محمّد زشول الّه ثوري الم نی اشهذلد و کی بلک شهیداً فاشهز 


۱ 
۱ 


تبارک اه تعای و لا حول و لا وه زا پا له ال العظم لا 


ترهمه ی دعای جامع 
به نام خداوند بخشنده مربان 
نست معبودی مگر خدا که در دانش او مذکور است. به اندازه منتهای 
خشنودی او (بدین مطلب اعتراف دارم) . نیست معبودی مگر خدا که در 
دانش آوست. به نی اوراين مطلب را ی پذیرم) . ندست 
معبودی مگر خدا, که در دانش اوست. به اندازه منتهای خوشنودی او می 
پذبرم. خدا بزرگ تر است از آن که به وصف آید. آن گونه که در عه 
اوست. به اندازه مایت رضانفندی او می پذیرم. . خدا بزرگ تر است» و این 
مطلب در عل ا وست. به اندازه مایت خوشنودی او اعتراف دارم. خدا 9 
تر است و این در دانش اوست. به مقدار منتهای خشنودی او می گویم. همه 
ستایش ها سزاوار خداست. و این در عام اوست. به اند ندازه منتهای 
خوشنودی او اعتراف می کنم. همه سپاس ها برای خدا و با دانش اوست. به 
قدر مایت خوشنودی او. مره است خدا و پپراستگی در عم اوست. به قدر 
منتهای رضایت مندی او. منرّه است خدا و این در داش اوست. به قدر 
منتهای خوشنودی او. منژه است خدا و با علم | وست. به اندازه مایت 
رضایت مندی او ی گوم. همه ستایش ها برای خداست. به سبب انواع 
نعمت ها» ستایش به خاطر همه نعمت های او. بسبا ر خدا را تسبیح می کنم 


و به مد او مشغول به قدر مایت خوشنودی و در دانش اوء و خدا بزرگ 
تر است از آن که به وصف آید و سزاوار اوست گفته شود که نیست 
معبودی مگر خدایی که بردبار و بخشنده تن تون ما ور 
بلند مرتبه بزرگ است. نیست معبودی مگر خدا که روشنی بخش آسان های 
هفت طبقه و روشن کننده زمین های هفت طبقه و روشنی بخش عرش 

بزرگ است. نیست معبودی مگر خداء او را تحلیل می کنم که نتواند 
شیارش نماید مگر خدا که پیش از هر کسی و با هر کنی و بعد از هر کسی 
۱ 
کی و با هر کی و بعد از هر کی است.(1) همه ستایش ها برای 
خداست. ستایشی که شیارش کردنش را غبر او نتواند. پیش یه 
هر کس و بعد از مر کس است. توان و برویی نبست مگر برای خدای بلند 
مرتبه عظی آن قدر که شارش کردنش را نتواند مگر او» پیش از هر کس و با 
مر کس و بعد از هر کس وراج کرک کی 
نتواند تسبیح را شمارش کند پیش از هر کی و با هر کی و ؛ بعد از مر کی 
است. خداوندا یی ی مت آن که 
گفتار تو راست و کردار تو درست و حک تو ثابت و نقدیر تو موجود است و 
پیغمبران تو راست گویانند و وصیّ های پیغمبر تو به راه راستند و رهت تو 


گسترده است و کشت تو راست است و آتش نم وجود دارد و روز 


قيامت صادق است و آن که زنده ها را ی میرانی و مردگان را زنده ی کنی و 
وس نت یا ویس 
شک در آمدن آن نیست و تو خلف وعده نمی کنی. خد ندا» تو را گواه می 
گبرم و تو برای گوامی کافی هستی. 0۳ آن که و رورا 
منی و آن که شمد (که خدا بر او و بر آل او رحمت فرسند) فرستاده تو و 
پیغمبر است. وصیّ مای او امامان و پیشوایان منند و آن که اسلام دین من 
ی فرستادی راهای من است. خداوندا. تو 
را گواه ی گیرم و تو برای گوامی کافی صستی. پس گوامی مرا پپذیر به آن که 
ای و ی ۱۳۳ 
های نیکوی من انجام می شود. معبودی مگر خدا نیست و خدا بزرکتر است 

و سفایش برای خداست و خدا را بیع نی کم و به داز آاسته ام و 

خدا منّه است و وال است و حرکتی و توانایی نست مگر برای خدا و 

پنامی و گریزی از عقوبت خدا نبست مگر به خود اوء به عدد جفت و طاق 
و به شهار نام های پروردگار که نیکو و تام و با برکت اند. خدا راست گنته 


۱ 
رن سل 


